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مواسعه و مضایقه
جلسه 27 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، اطلاقات که به عنوان دلیل بر مواسعه به آنها تمس شده بود، مطرح شد، مرحوم شیخ این اطلاقات را سه

دسته کرد و به بیان استدلال و اشالات به هر دسته پرداخت، بر طبق این مبنا که قول به ترتیب ناش از امر به فائته و حرمت
ال مطرح شد که نسبت به این این اطلاقات سه احتمال وجود دارد که مانع از تمسفعل حاضره باشد، این اش ضد آن یعن

به اطلاق مشود.

1. ادله وجوب حاضره دال بر وجوب حاضره، لو خلّ و نفسها است، لذا در مقام بیان نسبت به ما نحن فیه نیست.

2. این ادله مقید بعدم مانع العقل أو شرع است، درحال که اینجا اشتغال ذمه ملف به فائته، مانع شرع است.

3. اما اگر گفته شود این ادله در مقام بیان این مطلب است که شارع ملف را در انجام مامور به در هر ی از اوقات واجب
موسع مخیر کرده است، در این صورت اشتغال ذمه به فائته مانع شرع نیست، متواند مستند قول به مواسعه باشد ول این

احتمال از نظر مرحوم شیخ دور از انصاف است.

ادامه اشال مرحوم شیخ به استدلال به اطلاقات وجوب حاضره
مرحوم شیخ در ادامه مبنای دوم قول به ترتیب را ذکر مکند و مفرماید طبقه این مبنا نیز اطلاقات فوق قادر به اثبات مواسعه

نیست:

أما إذا قيل به من جهة ورود الدليل عل اشتراطه ف الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة ف الصلاة، ف أنّ
وجوب الصلاة ف أول الوقت إنّما هو مع التمن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ ف شرطية شء للصلاة كطهارة ما عدا

موضع الجبهة من مان المصلّ، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسك بالإطلاقات
ل الوقت و عدم وجوب التأخير. و كذا لو شكّ فأو م فيها بثبوت الوجوب فوك، لأجل إطلاق الحة المششرطي المذكورة لنف
جزئية شء يجب معرفته كالسورة بعد الحمد، فإنّه لا يجوز أن يتمسك بالإطلاقات المذكورة، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتّ يتعلّم

السورة. [1]

مبنای احتمال دوم این است که قائل به ترتیب از راه ادله خاصه ترتیب را ثابت کند، یعن قائل به ترتیب مگوید: ش در این
را از بین ببریم و الا اگر کس خواهیم این شبر ترتیب وجود دارد یا خیر، لذا با اصالةالاطلاق م داریم که آیا دلیل خاص

بوید این دلیل حتماً وارد شده است، دیر لزومبرای رجوع به اصالة الاطلاق وجود ندارد، مرحوم شیخ مفرماید: اگر مستند
این قول ادلهی خاص باشد، شرط ترتیب بین فائته و حاضره مانند سایر شروط مشود، وقت مانند سایر شروط شد معنایش این

است که نماز در اول وقت اذا کانت جامعة للشروط واجب است، و با اصالة الاطلاق نمتوان این شرطیت را نف کرد، زیرا
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مورد این وجوب، اول وقت است، یعن وقت وقت داخل شد نماز با شرایطش واجب است، لذا نمتوان گفت اصالة الاطلاق
شرطیت این شرط را نف مکند.

 به بیان دیر مرحوم شیخ در اشال اول مفرماید؛ با اقیموا الصلاة، نمتوان شرطیت را نف کرد،زیرا در مقام بیان اصل
تشریع صلاة است، لذا از این دلیل نمتوان جزئیت سوره برای نماز یا شرطیت آن نسبت به بلوغ یا قبله را استفاده کرد، سپس

در اشال دوم بر فرض قبول اطلاق مفرماید؛ حت اگر دلیل اقیموا الصلاة مطلق باشد ول در ما نحن فیه به اصالة الاطلاق
برای نف ترتیب و نف فوریت نمشود استدلال کرد، زیرا مفاد این دلیل این است؛ وقت که اول وقت آمد، نماز از این حیث بر

ملف واجب مشود و ملف متواند با تمس به اطلاق دلیل، نماز را در وقت اول یا در اوقات بعدی بخواند، اما دلیل مذکور
از این جهت که این نماز باید مقید به عدم اشتغال ذمه به فائته باشد یا خیر، اطلاق ندارد.

 مرحوم شیخ در ادامه به جهت واضح شدن مطلب مثال مطرح مکند و مفرماید؛

،ل الوقت، و مسألتنا أنّ الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلانأو وجوب الصلاة ف و بعبارة أخرى: تلك الإطلاقات دالّة عل
كتأخّرها عن الفائتة، و طهارة ما عدا موضع الجبهة ‐ مثلا ‐ و قراءة السورة بعد الحمد أم لا؟ نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة

يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء عل وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت، فيون هذه الإطلاقات كإطلاق اقيموا
الصلاةَ . بل التحقيق: عدم جواز التمسك بها و إن جوزنا التمسك بإطلاق: اقيموا الصلاةَ * لنف الشرطية و الجزئية عند الشكّ، لأنّ
إطلاق الصلاة ف هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كل ما يسم صلاة، فحالها كسائر

الإطلاقات المسوقة لبيان أحام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها، كأحام الجماعة و الخلل و القضاء و نحو ذلك.[2]

لف فعل خاصکند در نماز جماعت اگر مم ممولا ح این اطلاقات مثل اطلاقات در باب نماز جماعت و خلل است، مثلا
انجام داد، حم خاص دارد، اما از اطلاق این دلیل نمتوانیم استفاده کنیم و بوئیم صلاة اعم از این قید و غیر این قید است،

در ما نحن فیه نیز دلیل مربوط به دخول الوقت است و مگوید وقت وقت داخل شد از این حیث که وقت داخل شده شما
مطلقا متوانید نماز بخوانید، اما دلالت ندارد که آیا وجود نماز فائته مانع از این صلاةهست یا نه.

مرحوم شیخ در نظر تحقیق خود مفرماید؛ نمتوان به این اطلاقات برای اثبات مواسعه تمس کرد، زیرا این ادله از جهت
بیان وقت دارای اطلاق است ول نسبت به قیودی مثل مانعیت اشتغال ذمه به فائته برای وجوب حاضره اطلاق ندارد. در مقابل

صاحب جواهر این اطلاق را خیل قوی مداند و مگوید ما متوانیم به اطلاق ادله وجوب الحاضرة حین دخول وقت
الحاضرة تمس کنیم و بوئیم ولو بر ذمه ملف فائتهای باشد این اطلاق اثبات وجوب حاضره برای این ملف نیز مکند.

نظر استاد نسبت به اطلاقات وجوب حاضره
طبق هر دو فرض که مرحوم شیخ مطرح کرد مساله را بررس مکنیم ؛ فرض اول این است که قائل به ترتیب از راه مقدمه و
ق مقتضگوید؛ اگر نماز فائته فوری باشد، امر به فائته مضیاز ضد است، م نه ء مقتضه امر به شحرمت مقدمه و این

نه از نماز حاضره است، لذا اگر نماز حاضره آورده و خوانده شود باطل است و قائل به مواسعه از طریق اصالة الاطلاق این
احتمال را نف مکند، مرحوم شیخ فرمود: برای اینه این کلام صاحب جواهر درست باشد متوان گفت مولا در مقام بیان

اطلاق حت بالنسبة إل اول الوقت است و بر ملف تحمیل مکند که حت اگر فائته بر ذمه دارد، برود نماز بخواند.

اشال اول استاد به مرحوم شیخ: ناسازگاری در اشالات
 اشال که به مرحوم شیخ وارد این است که آنچه را که ایشان در اشال اول رد کرد در اشال دوم اساس قرار داد، در فرض
قبل شیخ فرمود؛ اگر انصاف به خرج بدهیم این ادله لو خلّ و طبعه و در مقام بیان اصل وجوب صلاه است، این مانع ندارد

که بعداً فائته بیاید و همین حاضره را حرام کند. مرحوم شیخ در اشال اول خود احتمال سوممطرح کرد که طبق این احتمال،



حق با صاحب جواهر است، ایشان در این احتمال فرمود: احتمال دارد در این ادله مولا به ملف مگوید از همین اول وقت
صلاه را انجام بده، یعن مفاد «اقیموا الصلاه» این است که مول مگوید در هر قسمت از وقت، ملف متواند صلاه را به جا
بیاورد، در نتیجه اگر فائتهای بر ذمه ملف باشد این مانع شرع در مقابل اتیان حاضره نیست، اما سپس این احتمال را رد کرد

و فرمود انصاف این است که این احتمال بعید است.

اشال به مرحوم شیخ این است که ایشان در فرض دوم خود، احتمال سوم را ناخواسته قبول کرد، وی فرمود: این ادله از حیث
دخول وقت اطلاق دارد و به این معن است که مولا مگوید وقت اول وقت شد لازم نیست ملف صلاه حاضره را به تأخیر

بیندازد و متواند آن را در همان اول وقت انجام دهد در حال که ایشان بعد از بیان این احتمال در فرض اول، آن را بعید دانسته
بود.

اشال دوم استاد به مرحوم شیخ: قید نبودن «حین دخول الوقت»
 صاحب جواهر به اطلاق «ما دل عل وجوب الحاضرة حین دخول وقتها» تمس کرد و «حین دخول الوقت» را قید در نظر

نرفت بله آن را ظرف در نظر گرفت، یعن مفاد ادله این است که در فرض دخول وقت، حاضره واجب است، و در چنین
فرض به اطلاق این ادله تمس مشود و وجوب صلاه حاضره بر ملف که فائته بر ذمه دارد نیز ثابت مشود.

ن است این صلاة حاضره که واجب است به خاطر وجود عارضبه عبارت واضح تر؛ صاحب جواهر هم قبول دارد که مم
حرام شود، ول اکنون در عروض عارض ش داریم لذا به اصالة الاطلاق تمس مکنیم و عروض این عارض را نف مکنیم.
اما اشالات مرحوم شیخ مبتن بر این است که دخول وقت قید باشد، در حال که کلام مرحوم صاحب جواهر صحیح است و

دخول وقت ظرف است.

الات مرحوم شیخ پذیرفتندر پایان باید گفت که استدلال صاحب جواهر به اطلاقات وجوب حاضره صحیح است و اش
نیست.
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